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  چكيده

بعد از آگوستين اسـت كـه در  اگام قرون وسط دو چهرهٴ پيش يناس يكى ازيتوماس آكو

تـوان  ای است كه مى يافته مقام متنفذترين فيلسوف دوره جديد كليسا، صاحب آثار نظام

بـر . شناسى استحصال كرد های فلسفى درخوری در حوزه هنر و زيبايى از دل آن، گزاره

ه تمايز موجّهى ميـان لـذت جستار حاضر با پيش رو گذاشتن اين فرضيه ك ،اين اساس

تمايلات زيستى مبتنى بر اشـارات  یه از ارضاشد برآمده از ادراك زيبايى و لذت حاصل

ذيـل را و اظهارات توماس وجود دارد، با روش توصيفى و تحليلـى، عناصـر ايـن ادعـا 

در دو بخـش نخسـت ايـن مقالـه، ماهيـت لـذت . كرده اسـتبررسى  تر ىئمسائل جز

 شـده، تبيـين خصـوصهای موثرّ فلسفى در ايـن  تكيه بر ساير مؤلفه شناختى با زيبايى

ينـد ادراك زيبـايى مبتنـى بـر نظريـه شـناخت آررسـى فرب: استجمله آن است كه از 

در ادراك امر خيـر، مقـاطع مختلـف حركـت ميـل و » ميل«يناس، كيفيت حركت يآكو

كيـد بـر مقـدمات أا تبنيز در دو بخش نهايى  .از ادراك زيبايىحاصل  لذت ازتمايز آن 

  .ه استشدشناختى و لذت زيستى تبيين  قبل، تمايز لذت زيبايى

  .شناختى، خير، ميل شناختى، لذت زيستى، ادراك زيبايى لذت زيبايى :ها واژه كليد

                                                 
 .سسه آموزشى و پژوهشى امام خمينىؤسسه آموزش عالى هنر و انديشه اسلامى و مؤپژوهشگر م *
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  مقدمه

او  معتقدنـدداننـد و  ترين فيلسوف مكتـب خـود مى يناس را بزرگئفيلسوفان مدرسى توماس آكو

ای بـه مسـائل  اين در حالى است كه وی علاقه ويژه .شناسى داشته است ىسهم بسزايى در زيباي

. كـرد هايى مى پوشى از اين مقوله، نظام فلسفى او را دچار شكاف شناسى نداشت، ولى چشم زيبايى

كـه پـيش از ايـن بـه وی  »زيبـا« رساله. رساله خاصى در باب زيبايى يا هنر ننوشت« آكوئيناس

ای را بـه  او در هيچ يـك از آثـارش نيـز، بخـش جداگانـه. به او نيستشد، متعلق  نسبت داده مى

نويسد كه مباحث ديگـر اقتضـای  هنگامى درباره زيبايى چيزی مى فقطزيبايى اختصاص نداده و 

منـدی از شـيوه مدرسـى  نقطه قوت كار او در بهره .)Tatarkiewicz, 2005: 246( »آن را دارد

كه حتىّ از توجه كرد را به خصوصياتى از مقوله زيبايى واقف  بود، كه او» جمع و مقايسه مفاهيم«

ترين مسـائل  بنيـادی هينـاس بـئآكو برانگيز توجـه تأمـل. انديشمندان هنر نيز به دور مانـده بـود

شناسى از وجوه مختلف، منتهى به اظهارات مستقيم و حتى اشارات ضمنى در قلمرو زيبايى  زيبايى

ماورر، تاتاركيويچ  ماريتن، ژيلسون،ى همچون اومبرتو اكو، سومات كه بعدها پژوهشگران مطرح شد

مـرتبط بـا آن از جملـه ايـن موضـوعات و مسـائل  كردنـد؛بازخوانى و بازكاوی مجدد آن را ... و 

شـناختى، ايجـاد  شناس و عنصر عقلانى در تجربه زيبايى كيد بر نقش فاعل زيبايىأت: ند ازا عبارت

ير و ميان هنر و علم، ارتباطى كه ميان مفهوم زيبايى و مفهوم كمال تمايز مفهومى ميان زيبا و خ

شناسـى و پـنج قـرن بعـد، ايـن  در تـاريخ زيبايى. تفصيلى او از مفهوم هنـر سخنانبرقرار كرد و 

شناسـى بـه  كـردن زيبايى بـا ضـميمه ،رغم ميل خود على ،ينىيايمانوئل كانت بود كه همانند آكو

گيری و تكـوين  تر، نقـش محـوری در شـكل وسـيع یر قلمـروپيكره نظام فلسـفى خـويش و د

  .شناسى ايفا كرد زيبايى

پای آن را در نظام فلسفه توميسـتى دنبـال كـرد و بـه نتـايج  توان رد از جمله مسائلى كه مى

سـاير  ازلذت حاصـل از ادراك زيبـايى و تمـايز آن درخور و انجام ارزشمندی منتهى شد، كيفيت 

قـرن بعـد از  چنـد» شـناختى لـذت زيبايى«اسـت، چراكـه  ،لذت زيسـتىهمچون  ،اميال انسانى

شناسـى و فلسـفه  ترين مقولات قلمرو زيبايى ذيل يكى از مهم ،قرن هفده و هجده در اس،آكوئين

تا اندازهٴ البته ذوق در آن دوران  ؛گيرد بحث و مداقّه جدی قرار مى حلم ،»ذوق«يعنى بحث  ،هنر

طبيعى انسان به زيبايى و زشتى همراه با لـذت و رنـج  نداشتن تمايليا  داشتن زيادی همان تمايل

تا آنجا كه ممكـن اسـت ايـن تـوان  كوشند مىشود و متفكران مختلف در اين دوره  محسوب مى
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تر،  شدن يا به عبارت دقيـق در صورت عقلانى فقطموجود در انسان را وجه عقلانى ببخشند، زيرا 

توانسـت آن را در قـوهٴ حكـم و داوری قابـل  انسان بود كه مىشدن اين گرايش طبيعى در  مّلىأت

  .دكناعتماد 

 تجربـه )Alexander Gottlieb Baumgarten( باومگـارتن چون با وجود اينكه فيلسوفانى

 لازمـه تجربـه را شـناخت فيلسـوفان از داننـد، بسـياری مى مقـولات عقلـى از را جدا زيباشناختى

 از بـردن لـذت كرده و اشاره زيباشناختى بودن لذت حيثيت معرفتى به ارسطو ؛دانند مى زيباشناختى

يـك تصـوير بـه دليـل  تماشای از ناشى لذت است معتقد و داند مى آن شناخت مرتبط با ار تراژدی

 قوه به صراحت زيبايى را مربوط به نيز يناسيآكو ،در اين ميان. بودن آن برای بيننده است آموزنده

با عطف توجه به اينكه توماس تعاريف روشنى در باب زيبايى، خير بشری، اميـال . ددان مى شناخت

و مسائل مرتبط با آنها عرضه كرده و در بيان ارتباط اين مقولات با يكديگر اشارات مختصری نيز 

محـور ايـن  لهئاين اظهارات از سويى و تحليل مبسـوط، دقيـق و مسـ ذكررسد  به نظر مى ،داشته

بـودنِ ايـن نـوع از لـذت و  علاوه بر اينكه ماهيـت معرفتـى ،ىسشنا لذت زيبايىموضوعات حول 

، امكان بررسى و تحليل ارتباط اين كند يند ادراك زيبايى را تبيين مىآكيفيت پديدآمدن آن در فر

  .سازد نيز فراهم مى... مقوله را با ساير مفاهيم مانند شناخت حسى، ميل، خير و 

تـوان تبيـين مـوجّهى از ماهيـّت لـذت  آيـا مى«پرسـش كـه  پژوهش پيش رو با طرح ايـن

توصـيف و تبيـين قابـل كه مدعى است  »؟به دست دادلذت زيستى از شناختى و تمايز آن  زيبايى

تمايلات زيستى مبتنى  یه از ارضاشد قبولى از ماهيت لذت برآمده از ادراك زيبايى و لذت حاصل

نگارنده در اين جستار بـا روش توصـيفى ـ تحليلـى،  ،بر اين اساس. بر اشارات توماس وجود دارد

با توجه به اينكه لـذت، از اما  ،بوده است» شناختى لذت زيبايى«اولاً و بالذات در پى تبيين ماهيت 

باشـد و از  مى ،كه خير هم هسـت ،يند معرفتى و ادراكى در نسبت با امر زيباآيك سو محصولِ فر

تعريف زيبايى اخذ كرده و همچنين امر خوشايند را يكـى  را در» لذت«سوی ديگر، توماس مقوله 

بـه طـور جـدی بـا مفـاهيم  ،يا به عبارتى خوشايند ،داند، بنابراين بحث لذت از تقسيمات خير مى

يند ادراك زيبايى و تعريف آن مبتنى بـر نظريـه شـناخت آزيبايى و خير مرتبط است و توضيح فر

له خيـر بشـری و ئشود و همچنـين توضـيح مسـ ى مىشناخت يناس كه منتهى به لذت زيبايىيآكو

يعنـى ماهيـت  ،رو در ضـمن بخـش اول از اين. رسد ارتباط آن با ميل و لذت، ضروری به نظر مى

شناختى، بعد از اشاراتى كوتاه راجـع بـه موقعيـت بحـث از لـذت در منظومـه فكـری  لذت زيبايى

ا مقوله خير، تبيـين شـده اسـت و در شناختى زيبايى و تحليل ارتباط آن ب توماس، ماهيت معرفت
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» شناختى و زيستى لذت زيبايى«آمده، تمايز  دست ههای ب نهايت با عطف توجه به مقدمات و گزاره

  .در كانون تحليل و بررسى قرار گرفته است

  شناسى ينى در زيبايىيهای توماس آكو داشت پيش .1

هزار سـال تـا حـدودی گسـترش  واجد يكپارچگى بود، هرچند در طول ازيباشناسى قرون وسط«

، بـه شـكل اتعريف زيبايىِ قرون وسـط ،بر اين اساس .)Ibid.: V. 3, P. 13(» يافت و تغيير كرد

تعريف مذكور، كه تعريف باستانى را با دقت بيشتری بيـان كـرد، محصـول . فراگيری پذيرفته شد

اين تعريف از زيبايى . بود يناس،يويژه از ناحيه توماس آكو به ،رويكرد اسكولاستيكى قرن سيزدهم

)pulchra sunt quae visa placent ( ؛ مداقه در زيبـايى بـر حسـب استمنحصر در دو عنصر

نظريه زيبايى قرون وسـطايى . دش القا مى ءشى سوژه و آن بهجتى كه به وسيله زيبايى موجود در

در ) commensuratio et claritas /تناسـب و وضـوح( شد مبتنى بر دو چيز اسـت كه ادعا مى

واقعى بين دو نظريه مخالف باستانى ايجاد كرد؛ نظريه يونانى يا هلنيـك كـه  ای حقيقت مصالحه

 هلنستيك كه زيبايى را صرفاً درخشش و مĤبانه و دانست و نظريه يونانى تناسب مى فقطزيبايى را 

  .دانست وضوح مى

بايى شىء نـه فقـط مبتنـى بـر عينى است و اينكه زي ىادعای ديگر اين بود كه زيبايى واقعيت

مدارانـه از زيبـايى  رابطـه ىنتيجه اين ادعا درك. نيز متكى است ءشى بلكه بر لوازم ،خصوصياتش

جـدايى از درك سـبب نـوعى اين ادعـا . بين سوژه و ابژه است ای ابطهراين ادعا كه زيبايى  ؛بود

نفكاك فقط محـدود بـه قـرون اين ا. دانست ، كه زيبايى را مطلقاً عينى مىشد كلاسيكِ باستانى

كـه در قـرون  ،گرا ای بسيار دور از زيباشناسى عينى شد؛ زيرا دوره مدرن اساساً با فاصله مى اوسط

  .)see Ibid.: 14-15(حركت كرده است  ،متداول بود اوسط

های  ديدگاهينى از جمله شاگردان آلبرت كبير بود و برخى از يالبته بايد دانست كه توماس آكو

از  ،بحث صـورت راويژه  به ،شناسى شده بود واسطه آلبرت وارد حوزه زيبايىه كه ب ،رسطو رامهم ا

  :استادش اقتباس كرد

له صورت با عنايت بـه زيبـايى و هنـر تحـت تـأثير ئبا مس مواجههيناس در يآكو

تـوان  فلسـفه ارسـطو بـود كـه مىاز كشف مجدد اسـتادش آلبرتـوس مـاگنوس 

پـردازيم كـه  اينجـا بـه نقـل ملاحظـاتى از آلبـرت مى در. شناسى او ناميد زيبايى

در ميـان «: كنـد شباهت نظريهٴ او را با تلقى تومـاس از خيـر و زيبـايى تأييـد مى
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خيـر « ؛»ای از خير و زيبايى نبرده باشـد نيست كه بهره ئىشي اشيای موجود هيچ

چيزی است كه همه طالب آنند و خير اخلاقى خيـری اسـت كـه بـا اسـتحكام و 

خره زيبايى خيـری اسـت كـه، كند و بالأ عيت خود، تمايل انسانى را جذب مىقاط

؛ وی معتقـد بـود كـه مؤلفـۀ صـوری »لو و وضوح استلأعلاوه بر خير، دارای ت

اش آن چيزی است كه داراي تناسب  زيبايى، درخشش يا نور است و مؤلفۀ مادی

عل، بـر اجـزاء درخشش صورت جوهری يا بالف«است، به همين دليل او زيبايى را 

  .(Margolis, 2001: 31-33)كند تعريف مى» متناسب و محدود ماده

 انكه در نگرش نوافلاطونيـرا، های جديد، درباره ابعاد اخلاقى و روحانى امر زيبا  البته وی انديشه

شناسى ارسطويى بـه كـار  نيز برای گسترش زيبايى ،يوس آريوپاگى مجعول وجود داشتزِ وو ديون

 هـىدر بـاب اسـماء الايناس بر بخـش چهـارم كتـاب يين دقت نظرها در شرح آكوعمده ا. بست

ينى، يتقريباً در تمامى آثار توماس آكو«اما زيبايى و مسائل مرتبط با آن . شود ديده مى ديونيزيوس

گرفتـه تـا ) .م1256-59( درباره حقيقـت اثر پيتر لومبارد و) .م1254-56( جمل شرح بر كتاباز 

، اشاراتى در باب زيبـايى و هنـر وجـود خلاصه علم كلام و) .م1265-73( كلامجامع علم كتاب 

احتمالاً ( هىتفسيری بر اسماء الايعنى  ،توان در دو اثرش اما بيشترين عبارات او را صرفاً مى. دارد

كننـده  و بـه ويـژه اثـر اخيـر، مـنعكس ،اين آثار یهر دو. ، يافتجامع علم كلام و) .م62-1260

 ,Tatarkiewicz, 2005: V. 2( »شناسى است تر توماس قديس در باب زيبايى پختههای  ديدگاه

P. 247(.  

بـوده و  اشـناختى قـرون وسـط كـه جـزء لاينفـك سـنت زيبايىرا هايى  از گزاره ديگر برخى

تـوان بـدين ترتيـب  مى ،يناس آنها را از طريق استاد خويش يا ديگر منابع موجود اخذ كـردهيآكو

  :برشمرد

به عبارت ديگر، عـلاوه بـر  .ر زيبايى حسى، زيبايى معقول نيز وجود داردعلاوه ب

عـلاوه بـر . زيبايى جسمى يا ظاهری، زيبايى روحانى يـا درونـى نيـز وجـود دارد

زيبـايى كامـل و  نـوعىشناسـيم،  كه از طريق تجربـه حسـى مى ،زيبايى ناكامل

است كـه در درون آن هى نيز وجود دارد و زيبايى ناكامل بازتاب زيبايى كامل الا

هـا بـه  اين گزاره. زيبايى عبارت از هماهنگى يا تناسب و وضوح است. وجود دارد

 مباحث ديونيسوس مجعول و آگوستين، و حتىّ قبل از آنها افلاطون و فلوطين باز

پذيرفتنـد،  هـايى را مى كه چنين گزاره اآن دسته از متفكران قرون وسط. گردد مى

خصوص نزد  ، بهااما در دوران اوج قرون وسط. ينى داشتندتوجه كمى به زيبايى زم
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ى متعـالى بـود، امـا ياو ستايشـگر زيبـا. توماس قديس، شاهد تحولاتى هسـتيم

  .) :.Ibid ,287246( اش از زيبايى مبتنى بر زيبايى زمينى بود تلقى

  شناختى ماهيت لذت زيبايى .2

رسـاله وی در  .كنـد بررسى مى، )ssionespa(يناس لذت را تا حد زيادی در زمينه احساسات يآكو

برد  را برای احساسات به كار مى »حياتىِ شوق برانگيز هایِ  گرايش«، تعبير در باب احساسات خود

اسـت، كـه ) affection(احسـاس علاقـه و دلبسـتگى نوعى  ،به طور خاص لذتو معتقد است 

لـذات در  ،بنـابراين. بيرونى باشـد تواند برخاسته از يك علت ـ درونى ـ يا در نسبت با منابعى مى

مـرتبط اسـت، و ) ends(بـا غايـات ) appetite( آيند و ميـل وجود مىه ب) appetite(بستر ميل 

بـه سـوی امـور ) draw(يا كشـش ) propel(عبارت از آن چيزی است كه در مخلوقات تحرك 

  .)Sevier, 2012: 83(كند  گوناگونِ خير ايجاد مى

به اين  ،انسان وجود دارد اميالمراتب عمومى در ميان  سلسلهنوعى سد ر ، به نظر مىعلاوه به

و ايـن ميـل بـا معرفـت ... مراتـب قـرار دارد  ترين سلسـله ميـل طبيعـى در پـايين«صورت كـه 

ميل عقلانى يـا اراده بـالاترين . گيرد آيد كه به امور حسى مطلوب تعلقّ مى ای پديد مى الجمله فى

كه مطـابق شود  مىمتمايل است، و زمانى استفاده  ]عقلانى [مور خيرای است كه به سوی ا مرتبه

تمايز خير ظاهری از خير حقيقى و همچنين انتخـاب دومـى نـه برای صرفاً  ،با عقل حقيقى باشد

  .)ibid.: 91( »اولى

در و ينـاس، يرابرت مينر، در ضمن مطالعات خويش در قلمرو اميال از زاويه ديـد فلسـفى آكو

  :ای را شرح داده است فرمول ساده »احساسات تند ؛اب هيجاناتدر ب«مقالهٴ 

واسطهٴ ه تمايل به مصاديق عينى دارد كه ب) sensitive appetite(ميل جسمانى 

كه ميل يا شوق عقلانى تمايل به سمت امور خير  شود، در حالى حواس درك مى

iner, M(شـوند  درك و فهميـده مى) intellect(واسـطهٴ عقـل ه كلى دارد كه ب

2009: 21(.  

رسد از منظر توماس، دو نوعِ ميل حسى و عقلانى وجـود دارد كـه هـر كـدام  به نظر مى ،بنابراين

پيرو سنت  خصوصمشابه و متناظری در انواع لذت نيز دارند و كاملاً مشهود است كه وی در اين 

در تعيـين » مرجع خارجى لذت«گونه باشد به طور قطع نقش  اگر اين .فكری دوران خويش است

تومـاس «زيـرا  .بسيار پررنـگ خواهـد بـود ،اعم از جسمانى و عقلانى ،آيد نوع لذتى كه پديد مى
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واسطهٴ مصاديق عينى آنها معـين و ه با ارسطو مدعى است كه اميال در نهايت ب همسويناس يآكو

گـردد كـه  محسوس منجر به پديدآمدن ميل حسـى مى یشوند، به طور خاص اشيا مشخص مى

آورد و  مـىدهد و هنگامى كه امور و اشيا عقلانى باشد ميل عقلى را پديد  حسى را نتيجه مىلذت 

  .)Sevier, 2012: 92-(93 »دهد لذت عقلى را نتيجه مى

وی  .كنـد فهم ماهيت لـذت مى بهكمك بيشتری زمينه يناس در اين يالبته عبارت كامل آكو

ويـك مقالـه اول،  در سؤال سـى  se)  umsecund delectatione ipsa (deدرباره لذت بالذات

و بـه معنـای ) animae passio EST delectatio(احسـاس نـوعى  ،كند كه لـذت استدلال مى

appetitu delectation sit motus in ( )طبيعـى يـا جسـمانى( ميل غريزیدقيق جنشى از 

animali (است )2.31.1-ST 1( لـذت «كنـد كـه  و البته در مقاله دوم، اضـافه مى)delectatio (

ST, 1- ,2(سـت هنيـز  (terminus motus)ای بر آن جنبش و حركت  همچنين پايان و خاتمه

دارد، كـه در ) fold nature-two(دوگانه يا دولايـه  ىلذت ماهيت«به عبارت بهتر، گويى  .)31.2

  .)Sevier, 2012: 103( »آيند امتداد يكديگر پديد مى

شـناختى در ميـان ايـن دو نـوع لـذت  لذت زيبايى :كهپرسش اين است  ،حال با اين توصيف

وقعيت مستقلى برای آن قائل شـد؟ بـا متوان اصولاً  و آيا مى دچه جايگاهى دار )حسى و عقلانى(

داده است، به منظور استحصـال پاسـخى نپاسخ صريحى به اين پرسش  اسنيتوجه به اينكه آكوي

ام نخست بايد اشاره كنيم كه در اين ميان يك يناس قابل دفاع باشد، در گيكه انتساب آن به آكو

 ،در معنـای عـام آن ،گزاره روشن و قابل فهم وجود دارد و آن اينكه ميل و به طور خـاص لـذت

محصول ادراك امور خارجى، در قالب خير يا زيبا است، چراكه حركـت ميـل جسـمانى بـا ادراك 

شـود و از سـوی  حاصل مى» قولامور مع«و حركت ميل عقلانى با ادراك » امور خير محسوس«

است كه با ادراك امور خـارجى و در قالـب ميـل جسـمانى، بـه جنـبش  ىلذت نيز احساس ،ديگر

 .رسـد درآمده و بعد از اتمام ادراك و خاتمه جنبش، ميل سكونت يافته و لذت مذكور به نهايت مى

ميـل  ازاوی تمـايز آن شـناختى و بازكـ شناخت دقيق جايگاه لذت زيبايى برایگونه باشد  اگر اين

 كه همان امـر خيـر و زيبـا ،يند ادراك مرجع ميل و لذتآبررسى و مطالعه فر ،جسمانى و عقلانى

و در اين ميان مواجهه ما بـا دو مفهـوم خيـر و زيبـا در قلمـروی  ؛ناپذير خواهد بود ست، اجتنابا

ديق عينـى ايـن دو شناختى و ذهنى خواهد بود، كه ادراك و اتحاد نفس نگرنـده بـا مصـا معرفت

رو با بررسى ماهيت ادراك زيبايى در پى  از اين. دكن مفهوم، اسباب حركت ميل و لذت را مهيا مى

سـاير  ازتمـايز ايـن لـذت برای شناختى خواهيم بود و  فهم و توضيح كيفيت حصول لذت زيبايى
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زيبـا هسـتيم كـه از  اميال كه برآمده از ادراك امور خير هستند، نيازمند توضيح تمايز امر خيـر از

» شـناختى لـذت زيبايى«رهگذر تبيين اين دو مقوله از منظر ذهنى و عينى، جايگاه نسـبتاً دقيـق 

  .مشخص خواهد شد

  لذت و ادراك زيبايى .1 .2

چون تعريف زيبـايى همهايى  نويسنده در اين قسمت با تكيه بر اظهارات توماس در توضيح مؤلفه

شـناختى اسـت،  خت، در پى تبيين كيفيت پديدآمدن لـذت زيبايىو ادراك آن مبتنى بر نظريه شنا

توان ميلِ بـه  چراكه از رهگذر بحث و بررسى چيستى زيبايى و نيز كيفيت ادراك آن است كه مى

  .جنبش درآمدهٴ انسانى را در نسبت با آن توجيه كرد

  تعريف زيبايى .1 .1 .2

دو تعريف از  جامع علم كلام وی در. تسا تعريف توماس قديس از زيبايى، تعريفى مختص به او

 بـا در هـر دو تعريـفِ تومـاس، زيبـايى زيرا .كه در اساس مشابه يكديگرند كند مطرح مىزيبايى 

 در كه است چيزی آن زيبايى«كه معتقد است  ،در تعريف نخست او اماشناخت پيوند وثيقى دارد، 

 است» ديدن«كيد وی بر واژه أت quae visa placent( «(ST. 1.5.4)( خوشايند واقع شود ديدن

 ]استاد خويش [يناس به اندازه آلبرتيآكو«بودن زيبايى نيست و  و البته اين تعبير به معنای ذهنى

و شايد اين نظر با دقت در ادامه كـلام  ؛)Margolis, 2001: 31( »كند كيد مىأبر زيبايى عينى ت

اشـاره دارد، بـه ) debita proportione( يعنى تناسب نيكـو ،وی كه به خصوصيت عينى زيبايى

الاصول حيثيتّى عينـى و محسـوس  د كه زيبايى علىشو لذا آشكار مى .روشنى قابل برداشت است

زيـرا  .شناختى دخالت مستقيم دارد اين در حالى است كه سوژه نيز در دريافت و حكم زيبايى ،دارد

 محسـوس زيبایِ  یحسى اشيا بهتجر دريچه از فقط نه آو تصديق ب خصوصيات امر زيبا شناخت

  .است پذير امكان

شـد  ، زيبايى خاصيتى از اعيان دانسته مىاالبته بايد اشاره كنيم كه به طور كلى در قرون وسط

در  ،در دوران اوج اسكولاسـتيكرا، اين مطلـب  .شد كرد و موجد لذت مى كه لذت را تحريك مى

شناسـان قـرون وسـطا،  زيبايى« امـا، كردند نيز تصديقيناس يو آكو اوكامى يلياموقرن سيزدهم، 

ای كـه بـرای  های مادی شناختى و توانايى تجربه زيبايى انفسىبه جنبه ... يناس، يآگوستين و آكو

) Tatarkiewicz, 2005: V. 2, P. 295(» دنـدكرتوجـه  دريافت و ارزيابى زيبايى نياز است نيـز
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ورزی نيـز وجـود  پس بايد فاعـل انديشـهاگر نتيجه و محصول زيبايى، خوشى و لذت است، «كه 

بنـابراين، زيبـايى واجـد دو جنبـه . داشته باشد كه خوشى و لذت را درون آن شىء زيبا درك كند

  .)(ibid.: 289» درونى و بيرونى يا همان ذهنى و عينى شد

را » ادراك«، مطلـق »ديدن«توماس در تعريف دوم خويش و در موضع ديگری به جای واژه 

 apprehension)زيبا آن چيزی است كه خوشـايند ادراك اسـت « :نويسد و مىكند  ىماستفاده 

placet) «(ST. 1-2.27.1).  در مقام نوعى شناسايى بـوده و واژه » ادراك زيبايى«در اين عبارت

شـود و  شناختى تعمـيم داده مى  به همهٴ اقسام ادراكِ  ،كه در تعريف نخست به كار رفته ،»ديدن«

در حواس فروتر مانند بويـايى و چشـايى و «بارت توماس چرايى اين نظر وی را كه اين فهم از ع

دهد و با دقت در كلام وی  توضيح مى) ST. 1-2, 27, 1(» دهد روی نمى ]شناختى [ لامسه چنين

 ارتباط داشته ما معرفت با بيشتر كه دارند پيوند زيبايى با حواسى اول، در وهلهٴ « شود كه آشكار مى

 های شنيدنى و زيبا های ديدنى از كه است سبب به همين. شنوايى حس و بينايى حس يعنى باشند؛

: 1390ربيعـى، ( »گـوييم نمى سخن زيبا های رايحه و زيبا های از چشيدنى اما گوييم، مى سخن زيبا

ها را لـذّات  لذّات برآمـده از سـاير حـواس ماننـد عطرهـا و رايحـه«صراحت  يناس بهيو آكو ؛)79

 »دشـو شناختى مانند زيبـايى زنـان، تلفيـق مـى داند كه گاهى با لذت زيبايى شناختى مى يىنازيبا

)Margolis, 2001: 31(.  

ادراك  قـوه بـه تری، مسـتقيم صـورت و به داشته اولويت شنوايى و بينايى حواس برای زيبايى

 گيـرد آنهـا صـورت مىبـه وسـيله كـه ادراك زيبـايى  ،دو حس بينايى و شنوايى« و استمرتبط 

 rationi)(حواس و از سنخ عقـل و دسـتياران عقـل  (maxime cognoscitivi)ترين  شناختى 

deservientes هستند «)ST. 1-2.27.1 ( تفكيك قوای حسـى در شـناخت زيبـايى بـه هـدف و

در » ديـدن«تاتاركويچ در تأييـد ايـن نتيجـه كـه واژه . بودن زيبايى است شناختى  كيد بيشتر برأت

نداشـته، بلكـه بـه  دلالـت بينايى قوه همان يا طريق چشم از حسى ادراك بر س صرفاً تعريف توما

 :كند گونه اظهار نظر مى تواند از معرفت حسى نيز فراتر رود، اين تری مى طور مبسوط

تـوان  رسد كه اين دو تعريف در كنار يكديگر ناسازگارند، امـا مى چنين به نظر مى

تومـاس  .عريف از زيبـايى داشـته اسـتيك ت فقطفرض كرد كه توماس قديس 

های عقلـى بـه كـار  تمامى شناخت بارهرا در ]ديدن و ادراك [قديس اين مفاهيم

تنها از شهود جسـمانى يـا خـارجى و محسـوس، بلكـه از  او در آثارش نه. برد مى

طبيعى، شهود نيـك و شـهود  یشهود عقلانى، ذهنى و خيالى، و نيز از شهود ورا
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كنـد،  هنگامى كه توماس صـحبت از ادراك مى. آورد يان مىذاتى نيز سخن به م

منظورش صرفاً ادراك از طريق حس نيست، بلكه ادراك از طريـق عقـل، ادراك 

  ).Tatarkiewicz, 2005: 247( درونى، كلى و مطلق نيز هست

 activity ofبا تأمل و تفكر فعـال  یارتباط بسيار» ديدن«، مفهوم اسنيدر تعريف آكوي ،بنابراين

contemplation)  (زيبايى امـری قابـل ادراك «كند و بر اين اساس  پيدا مى(the object of 

intelligence) شـود چيـزی اسـت كـه در ذهـن شناسـايى مى و به معنـای واقعـى كلمـه آن« 

(Maritain, 1930: 23).  

 فعاليت ذهنى است، به طوری كه تحقق اين فعاليت منتهـى بـه نوعى» شناخت زيبايى«اگر 

يـابى بـه  شود، بهتر اين است كـه بـه هـدف غنـای بحـث و دسـت جنبش ميل و توليد لذت مى

در كـانون  له شـناختئيناس در مسـيمينه ادراك زيبايى، رويكرد فلسفى آكوزروشن در  یتصوير

 .دشوله اين جستار بررسى و تبيين ئر و متناسب با مساختصا و به گيردتوجه قرار 

  روی ادراك زيبايى از قواعد آننظريه شناخت و پي .2 .1 .2

 اند بـه آن توجـه داشـتهای كه قبل از او فلـوطين و ابـرقلس  له شناخت از ضابطهئتوماس در مس

نفس انسان بالقوه همه چيز است و بر اين اساس، شناخت هر چيزی «كند و آن اينكه  استفاده مى

اصل ح ]شناسنده[ذات خود  ]شناخت[جز، وجود يك شىء برای شىء ديگر نيست و اين نيز جز با 

 شناسد، از اين حيث فاعل شناسنده چيزی جز خودش نخواهد بود و از حيث اينكه مى...  شود نمى

يا كتابى كه انسان آن كند  مىشود؛ مثلاً شكاری كه عقاب آن را تعقيب  تبديل به چيز ديگری مى

حـال در  (objects) ن اشـياچون ايـ. كنند خواند به نحوی در عقاب و انسان تحقق پيدا مى را مى

ای تبـديل بـه ايـن اشـيا  ها، بـه گونـه سـوژه] گويى[ دارند، قرار) subjects(سوژه شناسا ] نفس[

مندی از يـك نحـوه وجـود جديـد كـه  يعنى بهره ،در معنای اعم ،بر اين اساس، شناخت. اند شده

شدن به آن يا  ز و تبديلما اين واقعيت را به شناخت يك چي...  تر است نسبت به وجود قبلى كامل

  .Gilson, 2002: 262)( »كنيم تعبير مى) (becoming it(اتحاد با آن 

يابد؟ تومـاس  اتحاد عالم با صورت ذهنى به چه كيفيتّى تحقق مى :حال پرسش اين است كه

مندی از حواس و عقل، قائل است؛ شناخت  برای بشر دو نوع شناخت حسى و عقلى به جهت بهره

 بـه توسـل بـا گيرد و عقـل اس يا ادراك حسى آغاز شده و به محسوسات تعلق مىحسى با احس

زنـد كـه محصـول آن  شـناخت عقلـى را رقـم مـى خيالى، صورت ضمن از جوهری صورت انتزاعِ 
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در ذهن است و در واقع شناخت حقيقى در ايـن  )Intelligible Species( پديدآمدن انواع معقول

كـه در جهـان محسـوس  ،تواند به مفهوم معقـول شـىء ا مىشود و فاعل شناس مرحله حاصل مى

حسـى و «با دو صورت » ادراك زيبايى«رسد در بررسى  حال به نظر مى. حضور دارد، آگاهى يابد

  .پوشيم از طرح چگونگى كشف و انتزاع صور عقلى چشم مى ،بنابراين .سر و كار داريم» خيالى

لسفى توماس، بر مبنای تأثرّ از محسوسات استوار شناخت و هر گزاره معرفتى در نظام ف  گونه هر

است و آن نيز همان ادراك حسى، علم يا آگاهى برخاسته از تماس حسى با موضوعات مادی 

اند  شدهگونه تصديقى درباره موضوعات مادی كه از طريق تماس حسى ادراك  ى است و هرئجز

 گانه علاوه بر حواس ظاهری پنجنه به عهده حواس، بلكه متعلق به عقل است و در اين ميان 

)external senses(  ،يك سلسله حواس باطنى همچون حس مشترك، قوه خيال يا مخيله

 .ibid.: 228-230)(حافظه يا ذاكره و قوه حدس نقش مستقيم دارند 

بين ايـن دو مـواجهيم و ايـن واسـطه  هما در هنگام شناخت با سه مقوله عين، ذهن و واسط

 .پيدا كند، بايد بتواند حيثيتّى ذهنى نيز بيابد، تا نفس با آن اتحاد دارداهيتِّ عينى علاوه بر اينكه م

ه ذهن بـ ،بنابراين .است )sensible species( اين واسطه همان صورت حسى ،يناسيبه نظر آكو

و بعـد از اينكـه  )ibid.: 266( تواند به شناخت عينى دست يابـد واسطه حضور صورت حسى مى

بندد، خيال امكـان ذخيـره انطبـاع  معين و سپس بر حس مشترك نقش مى ىر حستصوير شىء ب

و از اين رهگذر، مفهوم صورت خيـالى وارد  ibid.: 228-230)(آورد  دست مىه حسى مذكور را ب

 .شود يند شناخت مىآيناس از فريتبيين آكو

شناخت حسـى  رسد مفهوم صورت خيالى، با وجود اهميت و نقشى كه در انتقال از به نظر مى

هم صورت حسـى  ؛به شناخت عقلى دارد، در ديدگاه توماس تفاوت چندانى با صورت حسى ندارد

اما اين صورت حسى بيشتر اشاره به نقشـى دارد . و هم خيالى به مرحله حسى شناخت تعلق دارند

پذيرد و حداكثر آنكه بـه حـس مشـترك منتقـل  كه يكى از حواس ظاهری مستقيماً از اجسام مى

شود و همين صورت حسى در حس مشترك به عنوان يك صـورت خيـالى ادراك شـده و در  ىم

  .)Ibid.: 248(شود  قوه خيال نگهداری مى

د كن پذير مى با توجه به نكاتى كه اشاره شد، شرطى كه شناخت يا اتحاد عالم و معلوم را امكان

بـه ن دريافـت و درك آن را ای از شىء كه امكا خاص در شىء مُدرَك است و جنبه ىوجود حيثيتّ

كننده آن، خود را با  سپس دريافت .)Ibid.: 264(شىء است » صورت«د، كن هن مهياّ مىوسيله ذ

ترتيب، با تحققِ عملِ شناخت، وجود  بخشد و بدين كمال مى ]حسى يا خيالى[ صورت شىء معلوم

  .)ibid.: 265( شود كه از سعه بيشتری نسبت به وجود قبلى برخوردار است جديدی حاصل مى
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» شناختِ امر زيبـا«توانيم در  گفته در ادراك و اتحاد فاعل با صورت شىء را مى ضابطه پيش

 مـا اوليـه دانـش خورد و كليد مى محسوس نقطه آغاز اين شناخت نيز از زيبايى. نيز صادق بدانيم

 حاصـل )حوضـو و تناسـب تماميـت،( ١شـناختى مشخصـات زيبايى ادراك طريق از زيبا امر درباره

افتد كه صورت شىء زيبای خارجى بدون مادهٴ آن در ذهن  شناخت زمانى اتفاق مىشود و اين  مى

 .مثال شخصى را در حال نظاره به يـك تـابلوی نقاشـى تصـور كنيـدبرای . شناسنده حضور يابد

 ،اند كـه منفعـل شـده ،از طريق حـواس ،خارجى حضور دارد ىكه در واقعيت ،صورت نقاشى مذكور

تواند  كند و سپس شناسنده مى وجود ذهنى پيدا مى ،فعّال ىدر واكنش ،افت و در ذهن شناسندهدري

بايد متذكر شويم كه حواس خود قادر . و زيبايى آن را كشف كند ،صورت شىء مذكور را بازخوانى

بلكـه ايـن ذهـن اسـت كـه بـه زيبـايى  ،به درك و تشخيص زيبايى اشيا بما هى اشـيا نيسـتند

  :دهد از شىء واكنش نشان داده و آن را تشخيص مى شده دريافت

يناس با نظر ارسـطو، او شـرط زيبـايى عينـى را بـا ياساس هماهنگى نظر آكو بر

در . ... كنـد رجوع به صورت قابل ادراك يا قابل شناخت اشيای مد نظر تثبيت مى

 ،يـا شـناخت آن ،هر حال، زيبايى و درك آن و لـذت ناشـى از درك شـىءِ زيبـا

  ).(Margolis, 2001: 33 بحث است حلته به ماهيت صوری اشيای موابس

شناختى، اتحاد با صورت حسى يا خيالى شىء زيبا است كه از  نتيجهٴ ديد يا ادراك زيبايى ،بنابراين

صورت شىء خارجى به عنوان علت صوری برخاسته است و اين اتحاد است كه منجـر بـه توليـد 

ت در واكنش به ادراك امـر زيبـا چـه تفـاوتى بـا جنـبش و شود، اما جنبش و حركت لذ لذت مى

ديگری در بـاب  پرسشحركت ميل در واكنش به ادراك امر خير دارد؟ اين پرسش خود متضمن 

شـناختى  های مـذكور، ساحت پاسخ به پرسش ،به باور نگارنده. چيستى تفاوت امر زيبا و خير است

تری  را بـه طـور واضـح» شـناختى لـذت زيبايى« تر و در نهايت ماهيت دقيق ،بودنِ ادراك زيبايى

  .دكرنمايان خواهد 

  وجه تمايز ميل و لذت؛ مبتنى بر تحليل نسبت امر زيبا و امر خير .2 .2

تر اشاره كرديم، قيد مهمى اخذ شده است؛ زيبايى در تعريف  كه پيش ،در تعريف توماس از زيبايى

لذت و  .است »خوشايندی«با  همراه زيبايى ادراك نيست، بلكه مرتبط ادراكى بُعد با اس فقطينيآكو

» لـذت«اك زيبايى و در حقيقت نتيجهٴ شناخت امر زيبا است و در حقيقـت رخوشايندی، معلولِ اد

روشن شد كه لذت از جمله اميال انسانى است و خواهيم گفت . تواند مقوّم زيبايى قلمداد شود ىنم
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است و اساساً ماهيتّ خير در نظام توميستى به لحـاظ  نيز از اقسام خير» امر خوشايند و لذيذ«كه 

توماس بر اتحاد مصداقى خيـر  :حال پرسش اين است .گره خورده است» ميل«شناسى، با  معرفت

همه امور خير، زيبا نيسـتند و بـر ايـن اسـاس برخـى از لـذات نيـز قطعـاً اما و زيبا تصريح دارد، 

ارق بين اين لذات چه خواهد بـود؟ مطالعـه ماهيـت در اين صورت ف .شناختى نخواهند بود زيبايى

تواند گره از بحث تمايز لذات  خير بشری از يك سو و نسبت بين امر زيبا و خير از سوی ديگر مى

در اين قسمت اظهارات توماس در قالب مقدماتى . كه زيبا نيستند بگشايدرا حاصله از امور خيری 

  .شود مقدمات نتيجه نهايى اخذ مى طرح شده و در نهايت با ارزيابى و بررسىم

  ميل و ماهيتّ خير بشری .1 .2 .2

 زيـرا .توان از ميل و گرايش به آن چيز اسـتنباط كـرد را مى ءشى يناس معتقد است خير يكيآكو

 goodness being what all(خير عبارت از آن چيزی است كه همه اشيا به آن تمايل دارنـد «

things desire( «)Sevier, 2013: 85(. بودن خير به دليـل  به نظر توماس، مطلوب و خواستنى

و بـه واقـع  كنـد خير حيثيتّ كمال يك موجود را آشكار مى«شناختى  آن است كه از منظر هستى

ى ئزيرا هر شـي .شود واقع مى] ديگری[ مطلوب شىء) Perfectum(خير از آن رو كه كامل است 

بـودن خيـر، وجـه  بودن و كامـل مطلوب« علاوه به .(ST. 1.5.1)» خواهانِ كمال خاص خود است

غايت آن خيری است كه به انسان بمـا «و  (ST. 1.5.4) »نمايد شىء را نيز باز مى (finis)غايى 

البتـه بايـد  .)185: 1387كاپلسـتون، ( »بخشـد هو انسان و به مثابه موجودی خردورز، كمـال مى

خوب هـر آن « :گويد شهور ارسطو است كه مىدانست كه تعريف توماس از خير، تبعيتّ از رأی م

  .)ST. I.5.1( »تمايل استمتعلق چيزی است كه مطلقاً خواستنى يا 

جو و جست هياتجامع الاتوان در رساله  بخش ديگری از توضيحات توماس در باب خير را مى

كند و معتقـد اسـت خيـر  بندی روشنى اشاره مى به تقسيم» خير بشری«وی ضمن بحث از  .كرد

 تقسـيم )utile( سـودمندو ) delectabile(، خوشايند (honestum)شريف  به توان مى را بشری

 بـودن آن پايـان بودن خير و حـد خواستنى بندی مبتنى بر تقسيم اين كلى چارچوب د و به طوركر

  :است ميل حركت برای

 آن شـريف زيـرا. شـود ميل، شريف خوانده مى قوهٴ  حركتِ  برای مطلق پايانى حد

 پايانى حد اين .(per se desideratur) خواستنى استفى نفسه  كه است یچيز

 (quies)آرامـش  و سـكون از احساسـى آن بـه در ميل قوهٴ  كه جهت آن از مطلق
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هـای نسـبى  حدهای ميانى حركـت يـا توقفگاه. شود رسد خوشايند ناميده مى مى

، نه به شـكل عنوان خير بر اين سه قسم. شود ناميده مى» سودمند«حركت ميل، 

 تـأخر و تقـدم بـه نحـو و (analogum)متواطى بلكه به نحو تشابهى يا قياسى 

 بـر نهايـت در و خوشـايند بـر سـپس شريف، بر اول در وهلهٴ  يعنى شود؛ مى حمل

  .)ST. 1.5.6(سودمند 

  تبيين نسبت زيبا و خير .2 .2 .2

آنچـه در  يعنـى، شناختى  قى وبا تفكيك امر خير از زيبا، همچون تفكيك بين امر ذو«يناس يآكو

فقـط انسـان از زيبـايى " دانـد؛ تمايز امر زيبا را مختص انسـان مى ،صورت ادراك خوشايند است

اظهـارات  ،به طـور كلـى .)Margolis, 2001: 31-33( »"برد نفسه لذت مى اشيای محسوس فى

توان در دو قلمـرو  مى ،با توجه به تصريحى كه داشته است ،يناس را در باب تمايز خير و زيبايآكو

 :دكرمفهومى و عينى بررسى 

  تمايز مفهومى زيبا و خير .الف

نمايد، از منظر  مى باز خير را غايى وجه كه ،خير مفهوم در مندرج كمال حيثيت به اشاره با يناسيآكو

ميل  با (proprie)خير به طور خاص «نگريسته و معتقد است  زيبا و خير تمايز شناختى به معرفت

(appetitum) علت غايى  حيثيت رو از اين .ارتباط دارد(rationem finis) است، برجسته در آن 

 با شناخت چون و ارتباط دارد (vim cognoscitivam)زيبا به طور خاص با شناخت  كه حالى در

 (rationem causae formalis)صـوری  علـت حيثيـت بـا زيبايى عمدتاً  دارد، و كار سر صورت

  .(ST. 1.5.4)» است مرتبط

 .تواند امر زيبـا باشـد، يكـى از تقسـيمات خيـر اسـت خوشايند يا لذيذ، كه مى ،با اين توصيف

 يكـى ،ميـل هسـتند متعلـق دو هر كه جهت اين از ،خير را و زيبارسد توماس  به نظر مى ،بنابراين

ول بـه علـت نقطه ظريف تفارق بين اين دو از اين منظر است كه در خير ميل با وصـ اماداند؛  مى

بـه » فعل ديدن يا ادراك صـورت امـر زيبـا«رسد اما همين ميل در زيبايى با  غايى به سكون مى

شود، چون خير دربردارنده كمال و برخوردار از وجه غـايى  رسد و موجب خوشايندی مى مىسكون 

داری كه به دليل برخور ،ولى امر زيبا كوشد مىيابى بدان  و انسان در پى دستاست است مطلوب 

اسـت وقتـى  كـردهو تماميتّ، شىء را متكامـل  ]وضوح [های صوری تناسب، روشنى  از شاخصه

زيبـا « :شناختى، تحسين بيننده يا شنونده را در پـى دارد با پديدآوردن لذت زيبايى شود مىادراك 
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كنيم و خيـر آن چيـزی اسـت كـه مـا بـرای رسـيدن بـه آن  آن چيزی است كه ما تحسين مـى

 .)V. 2, P. 287Tatarkiewicz :2005 ,( »ميكوش مى

  اتحاد عينى زيبا و خير .ب

تصـريح وی را  تـوان مى حقيقـت باب درو  هياتجامع الا دو رسالهٴ  در اسنيبا احصاء عبارات آكوي

. مبنى بر وحدت مصداقى خير و زيبايى يافت و به بُن تصديقِ چنين پيوندی از ناحيه وی پى بـرد

 ديونوسيوس سخن و مبتنى بر بيشتر تفصيل با خير را و زيبا نسبت هياتالا جامعرسالهٴ  توماس در

 bonum laudatur ut(شـود  مى تحسـين زيبـا عنـوان بـه خيـر«: گويـد كنـد و مى مىبررسى 

pulchrum (ند ا يكسـان خارجى عين در زيبا و خير زيرا(in subiecto sunt idem) يـك بـر و 

بـر عـلاوه  ،وی در همـين رسـاله .(ST. 1.5.4)» دهستن مبتنى (formam)صورت  بر يعنى چيز

نيـز  (integritas sive perfectio)و كمال يا تماميت  (claritas)به دو ويژگى روشنى  ،تناسب

 شـىء يـك صـورت تماميـت و و يكپارچگى انسجام اينجا در كمال مستقيم معنای. كند اشاره مى

)integritas (ايل به غايت، مـلازم گرايش و تم« :نويسد چراكه وی مى ؛است(consequitur)  

 در و روشنى و تماميتّ در صورتمندی شـىء تناسب، های و شاخصه) ST. 1. 5. 5( »صورت است

 را خيـر آشكارشدگى وجه اين. شوند مى آشكار شناختى  قوای بر زيبا همچون امر خير، كمال نتيجه

 گويـد مى سـخن زيبـايى )tria requiruntur(شـرط  سه از آن كه در ،توماس از ديگری متن در

  :كند تصريح مى در باب حقيقتوی در رساله . (ST.1.39.8)ديد  آشكارتری به نحو توان مى

به ايـن  [اين گرايش گرايد؛ مى زيبا به واحد آن در خير، به سوی يافتن سوق با ميل

و  (modificatum)نفسه دارای انـدازه و تناسـب  فى امر زيبا كه] دليل است كه

 يـك[ خيـرِ  در حيثيـت خصيصه دو اين. است (specificatum)نوعى تشخص 

 حـال عـين در خير اما. دهستنمندرج   (in ratione boni includitur)]موجود

 به را (ordinem perfectivi)كمال  سوی به گيری جهت يا كمالى نوعى نسبت

  .(DV. 22. 1 ad 12) افزايد مى ديگر ]ويژگى [دو آن

زيبـا در  و خيـر عينـىِ  همـانىِ  ايـن بنياد به تلويحى به طور توماس كه ادعا كردتوان  مى سان بدين

 بـا كـه نمايـد مى رخ پرتـويى چونـان زيبـايى« دارد و گويـا از نظـر وی، اشاره »صورت« ساحت

 ,Aertsen(» كنـد مى شـناختنى ادراكـى قـوای را بـرای آن خير، درونى های ويژگى كردنآشكار

1991: 76(. 



نا  ش ص ی پژو ی   -ی ف مکلا ه  ماره فدھمسال : دا ماره پیاپی ،   )١٣٩۵ھار ( ۶٧وم، 

136 

ش
پژو

 
ی

ف ی 
 - 

لای
ک    

  و استنتاج ارزيابى .3 .2

شـود از  شـناختى مى يندی كه منتهى به لذت زيبايىآاست هرچند نقطه عزيمتِ فرمعتقد نگارنده 

در نهايت، شناخت و اتحاد نفس با صورت منتزعِ از امر زيبا، در  اما ،ادراك زيبايى محسوس است

م پذيرفتـه و انجا، كم يكى از مراتب آن يعنى صورت حسى و خيالى يا دستِ  ،مرحله تعقّل عقلانى

آگـاهى فـرد از «ينـد مشـروط بـه آد و اين فرشو شناختى مى منتهى به سكون ميل و لذت زيبايى

ممكن است انسان متمايل به التذاذ باشد بدون اينكه به «زيرا  ،نيست» بودنِ لذت شناختى  ماهيتّ

قتـى مـا وا كه موجب لذت شده، آگاهى داشته باشداست ى ئالتذاذی كه معلول صورتِ معقولِ شي

 ,Margolis( »آورد اين حالت به نحو كامل در انسان تحقـق يابـد سـر از حـوزهٴ شـناخت درمـى

شـناختى  كه لـذت زيبايى ،ناسيبه آكوي ،يا حكم ،انتساب اين ادعا ،بر اين اساس .)31-33 :2001

تصريح ن ه آكما اينكه برخى ب ،دليل نخواهد بود دارد، غيرمنطقى و بى» عقلانى و تامّلى«ماهيتّى 

واسطهٴ ناشى از مشاهدهٴ بعضى اشيای طبيعى يا مصـنوع  ملى و بىأناس بر التذاذ تيآكوي« :اند كرده

  .).Ibid( »كيد داردأاند ت تركيبى تشكيل شده پيچيده كه از اجزای متفاوت و خوش

 حـد«اشـاره كـرديم كـه  ،يناس در باب تقسيمات خيريدر ضمن اظهارات آكو ،از سوی ديگر

-ST. 1( »است، خوشـايند اسـت رسيده سكون احساس به ميل كه جهت آن ميل از ركتح پايانى

2.27.1 and Ibid. 1.5.6( .بـه عنـوان يكـى از تقسـيمات خيـر » خوشايند«ارنده معتقد است نگ

يابد و  ست، تحقق مىهكننده زيبايى كه خير نيز  بشری، متناظر با ادراك امر زيبا، در نفس دريافت

علـت ( برای انسان خوشايند است در عين حال زيبـا )علت غايى(به عنوان خير  در واقع امری كه

رسـد و پديدآمـدن لـذت  سـت، كـه ميـل در ادراك آن بـه سـكون و آرامـش مىههم  )صوری

های  كـه برخـوردار از شاخصـهاسـت شناختى معلولِ همين شناخت عقلانىِ صورت شـىء  زيبايى

 و آرام شـدن شناخته يا شدن ديده با را زيبا، ميل« :گويد مى توماس رو است كه از اين .زيبايى است

 زيرا .(ST. 1-2.27.1)» (Aspectu Seu Cognitione Quietetur Appetitus)د كن مى ساكن

 ادراك در و وادارد حركـت بـه را ميل است قادر شود مى ادراك امر خير همچون كه رو آن از زيبايى

  .Accipitur Ut Conveniens Et Bonum( «(ST. 2-2.145.2)( رساندب آرامش به خود،



ی با ما آن  ذت ز ی و  ی ازنا ی : ذت ز ور وماس آ   ناس دیدگاه 

         137 

ش
پژو

 
ی 

ف ی 
- 

لای
ک

 

  لذت زيستى .3

در قالب حركت ميل و عوارض و لـوازم » ماهيت لذت زيستى«از مقدمات لازم در تبيين  سياریب

مانده دربـاره ايـن  فصل اختصاصىِ باقى. مطرح شدآن در بخش اول و ذيل عناوين فرعى مذكور 

  .نوع لذت نيز در ادامه از نظر خواهد گذشت

خيرِ يك «چون  .از تقسيمات خير است» سودمند«زمره اميال و به عنوان امر  درذت زيستى ل

 The goodness of an object elicits(شـود  شىء، از ميل و گرايش به آن چيـز اسـتنباط مى

desire(« )Sevier, 2012: 85(. حـدهای «در تبيين ماهيتّ خير اشاره كرديم كه  ،علاوه بر اين

عنـوان خيـر بـر ] و[ شـود ناميـده مى» سودمند«های نسبى حركت ميل،  يا توقفگاهميانى حركت 

 شود؛ مى حمل تأخر و تقدم به نحو اقسام آن، نه به شكل متواطى بلكه به نحو تشابهى يا قياسى و

 .ST(» شـود مى حمـل سـودمند بـر نهايـت در و خوشـايند بر سپس شريف، بر اول در وهلهٴ  يعنى

رسد آن دسته از امور خير، كه نقش ابژه سـودمند را بـرای انسـان دارنـد،  مى حال به نظر .)1.5.6

معلـولِ » لـذت زيسـتى«بـه ديگـر سـخن  .توانند علت جنبش ميل و لذت زيستى قرار گيرند مى

» سودمند«تمايلات غريزی انسان، در وصول به هر آن چيزی است كه در حفظ حيات او  یارضا

  .شود تلقى مى

يند پيچيده ادراكى و ذهنى ماننـد شـناخت صـورت آفر نوعىحاصل » يستىلذت ز« ،بنابراين

 ,Miner)»گيـرد حركت ميل به وسيلهٴ احساس صـرف، بـدون عقـل صـورت مى«زيبا نيست و 

خواستنى نيسـت بلكـه فى نفسه مطلوبيتّ امر سودمند مانند امر زيبا  ،علاوه بر اين . (25 :2009

پـذيريم كـه تشـخيص ايـن نيازهـا  كه البته مى استسان لذت آن به دليل رفع نيازهای حياتى ان

آدمى، همانند همهٴ جوهرهای ديگـر، «زيرا  .ی عقلانى برای لذت زيستى استأناشى از وجود مبد

كند كه بايد  دارای ميل طبيعى، به حفظ وجود خويش است و عقل، با تأمل در اين ميل، حكم مى

نند ساير حيوانات دارای ميل طبيعى به تكثير نوع و هما...  وسايل ضروری حيات را به دست آورد

لذّاتى كه فرد را به سوی  ،كلى ای در ضابطه .)512: 1387 كاپلستون،( »و تربيت فرزندان بپردازد

دهد، به عنوان طبيعـت غريـزی فـرد  كننده بقا و زيست انسان است، سوق مى اموری كه تضمين

يا خصوصـيتى اجتمـاعى ...) خوردن، آشاميدن و (شد اين تمايلات، فردی باخواه  ؛شوند قلمداد مى

  .ST. 1)-2.31.7(  )مانند عمل زناشويى(داشته باشد 

های توماس با آن مواجه شد، اين  توان در نوشته كه مى ،های ديگر اين نوع از لذت اما ويژگى

ن و بـه سـرعت از بـي اسـت حاصل از امور خيـر، ذاتـاً فـانى ،يا زيستى ،لذت جسمانى«است كه 
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خيـر مـادی، واقعـاً خيـر  یيناس اين نيست كه اشـيايالبته مقصود آكو .)ST. 1-2.31.5( »رود مى

رسد وی معتقد است خير مادی در مقايسـه بـا خيـر غيرمـادی، خيريـّت  بلكه به نظر مى ،نيستند

گويـد  مىوی بـه طـور قطـع . شـود مىو اين با لذت پايدار و ماندگار آنها شناسـايى  دكمتری دار

خيزد، چراكه آنها اشتياقات غريزی برخاسته از اميال  از لذات مادی برمى» تكامل جسمانى« اً تعمد

هـای  نكته آخر اينكه لذات زيستى اغلـب بـه عنـوان درمـانى بـرای عيـوب و رنج. ندهستحسى 

كه علت  (medicinae quaedam contra corporales defectus vel molestias) جسمانى

هـای  ای بـرای غم دهنـده زيرا لذات جسـمانى تسـكين .شوند كاويده مىتند، هس) tristitiae(غم 

سـت و هـيچ ا برای مخلوق مادی لذات حسى تسـكينى بـرای دردهـا«. ).ibid(ند هستجسمانى 

 ,Miner)(» وجود نـدارد اتجسمانى برای درد مخلوق یجوی درمانگرو تر از جست چيزی طبيعى

2009: 169.  

  تى و لذت زيستىشناخ تمايز لذت زيبايى .4

 دكه در بحث ما به طور خاص لذت زيستى است، باي ،ذيساير لذا ازشناختى  وجه تمايز لذت زيبايى

ميـل  نـوعىچراكـه لـذت زيسـتى نيـز  ؛دشوطرح ممبتنى بر مقدمات توصيفى و تحليلى گذشته 

خـى بر. اسـتبه غايت بقـا، مطلـوبِ انسـان  ،جسمانى است، پس معلول ادراك خيرِ خارجى بوده

بـه نحـوی كـه لـذتِ معلـول از  ،اند هستى يافته ،همبا و در اتحاد هستند ديگر از امور خير، زيبا 

يعنى زيبـايى، امـری  ،زيرا متعلقّ اين لذت .كه زيبا هم است، ويژگى خاصى دارد ،ادراك امر خير

ملات أع و تـاز رهگذر شناخت عقلانى و با انتزا شناختى دارد و  خواستنى بوده و حيثيتّى فى نفسه

گونـه لـذتى را  خوانيم كه هر ى را زيبا مىياشيا«شود و بر اين اساس ما  ذهنى ميسر و محقق مى

 »انگيزند، بلكه صرفاً برانگيزانندهٴ لذاتى هستند كـه مسـتقيماً نتيجـه ديـدن و تعمـق باشـد برنمى

Tatarkiewicz, 2005: v. 2, P. 286)(.  بخش اخيـر، شده در دو  مطرححال با پذيرش مقدمات

  .شناختى و زيستى سخن گفت توان با تفصيل بيشتری از مرزبندی ميان لذت زيبايى مى

ينـاس از يـك يزيرا آكو .در ظاهر ناسازگار مواجهيم یدر بحث از تمايز بين دو لذت، ما با امر

و از شناختى است   زيبايى بيش از آنكه به اميال و امور خير مرتبط باشد، واجد حيثيتّ دگوي سو مى

در  فقطكند كه امر زيبا و امر خير اساساً و كاملاً يكسان هستند و  كيد مىأيناس تيسوی ديگر آكو

و از قضا لذت هم محصول وصول انسان به مطلوبات خـويش و امـور  ؛يابند ذهن از هم تمايز مى
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واهيم علت غيرمستقيم لـذت خـ فقطرا » زيبايى«له بنگريم ئخير است، و اگر از اين زاويه به مس

  .ديد

حل اين اظهار نظرِ ظاهراً ناسازگار توجه به دو نوع زاويه ديد باشـد؛ اينكـه  رسد راه به نظر مى

آنگاه كه از  ،اين اساس بر ؛از جنبه زيبايى آن بارو يك  كنيمشىء را از جنبهٴ خير ارزيابى  باريك 

ايم ـ يا شـوق  واصل نشدهن ه آـ وقتى ب) desire(» ميل«نگريم شىء را متعلقّ  مى» خير«زاويه 

)delight ( بينيم شـىء را  ايم ـ بدانيم و آنگاه كـه از جنبـه زيبـايى مـى ن واصل شدهه آبوقتى ـ

يناس در تعريف خود از زيبايى تصريح دارد به آنچـه كـه يآكو ،به هر تقدير. متعلقّ شناخت بدانيم

واسـطه حواسـى كـه ه به ايـن معنـا كـه هـر زمـانى بـ ؛بخش است شود، لذت وقتى دريافت مى

عقل درآمد و منجر بـه لـذت  گيعنى بينايى و شنوايى، به چن ،شناختى بيشتری دارند  خصوصيت

دو حـس بينـايى و شـنوايى ممكـن اسـت دسـته  ،بر اين اساس .شود ، زيبا ناميده مىشدای  ويژه

) ntellecti(و قوه درك ) reason(تری از لذت را برای انسان ايجاد كنند كه ريشه در عقل  قوی

بـه امـور يـابى  شناختى ما با دست  های ست كه برخى از دريافتا نكته مهم اينجا اما ،داشته باشد

د ـ نيـز سـر و كـار نارتباط مستقيم دار» لذت زيستى«ـ كه برخى از آنها با  آنهاو وصول به خير 

ى بـر نكـات وجـود دارد كـه بـه طـور ضـمن بـارهاظهارنظری از توماس در اين . ندو درگيررند دا

  :نويسد ويك از مقاله سوم خود مى سى پرسشوی در . گذارد گفته صحّه مى پيش

معقـول،  ئىهر آنچه ما به طور طبيعى بدان ميل داريم، همچنين ممكن است شي

بدون اينكه در اين جهات مخالفتى باشد، به تبع  ،اشتياق و مطلوب ما باشد تعلقم

باشد،   (delectatio) اشتياق تعلقد شىء متوان نتيجه اين خواهد بود هر آنچه مى

در هسـتى عقلانـى  (gaudium) بخـش شـىء لـذت] در عـين حـال[ توانـد مى

rationem) (habentibus خود نيز باشد )2.31.3-ST. 1(.  

نكـات بـه بـا اشـاره » شـناختى و زيسـتى لـذت زيبايى«در اين ميان تاتاركويچ در تبيـين تمـايز 

بـه دسـت ، بيان روشنى از تمايز ايـن دو نـوع لـذت آنكيد بر أو ت گفته در باب لذت زيستى پيش

 :است» شناختى بودن لذت زيبايى خود خواستنى«و آن افزايد  مىرا نيز  ىو نكته مهم دهد مى

كنيم؛ لذتى كه مربوط به  ما با حضور زيبايى، احساسى از خوشايندی را تجربه مى

ديگـر . ويژگـى خاصـى دارداسـت، چنـين لـذتى ] معلوم بالـذات[ مشاهده عقلى

اند، و ديگـر موجـودات زنـده نيـز در  های انسان بيشتر با حس لامسه مرتبط لذت

هـای ضـروری و  فعاليـت دادن هايى كه در انجـام اند، لذت هايى سهيم چنين لذت
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شـناختى چنـين  لذت زيبايى. مفيد به وجود آمده و در حفظ حيات سودمند هستند

به گفتـه تومـاس، . حفظ حيات انسان ارتباطى نداردنيست و با نيازهای طبيعى و 

داشتن زيبايى  امتياز انسان در اين است كه تنها موجودی است كه قادر به دوست

خـود  دليـلست، لذت ببـرد و بـه ا تواند از زيبايى، از آن حيث كه زيبا است و مى

  .برد زيبايى از آن لذت مى

. دهـد ذت را با مثالى شرح مىتوماس در پيروی از ارسطو تفاوت اين دو نوع ل

هم برای شير و هم بـرای انسـان، هرچنـد بـه دلايـل  ،گويد صدای گوزن او مى

زيـرا نويـدبخش خـوراك  ،بخش اسـت بخش است؛ برای شير لذت متفاوت، لذت

شـير بـه ايـن . زيرا دارای هماهنگى اسـت ،است، اما برای انسان خوشايند است

كـه آنهـا را بـا سـاير حـواس زيسـتى  برد يداری لذت مىنجهت از محسوسات ش

 خودِ اين محسوسات شنيداری سببدهد، در حالى كه انسان به  مهمش پيوند مى

لـذتى كـه انسـان از . بـرد است كه از آنها لذت مى] بودن آنها نفسه خواستنى فى[

شناختى  لذت زيبايى. برد، ربطى به حفظ حيات ندارد تجربه صداهای هماهنگ مى

دارد، امـا برآمـده از ربـط آنهـا بـا  -در رنـگ يـا صـدا - سـىريشه در ادراك ح

. های زيستى او نيست، بلكه برآمده از همـاهنگى و تـوازن در آنهـا اسـت فعاليت

شناختى بسان احساس معين مهم زيستى صرفاً حسى نيسـت  های زيبايى احساس

 های اخلاقى، صرفاً عقلانى هم نيست، بلكه بين ايـن دو اسـت و همانند احساس

)V. 2, P. 250Tatarkiewicz, 2005: (.  

، همگرايـى احتمـالى كنـيمكيـد أتبـر آن تتميم اين بحـث بايـد به منظور نكتهٴ مهم ديگری كه 

تومـاس قـديس «شناختى با احساس زيستى در مواجهه با برخى مصاديق اسـت؛  احساس زيبايى

اند  شناختى ها صرفاً زيبايى شناختى تمايز قائل است؛ بعضى از احساس ميان دو نوع احساس زيبايى

بـرد  شوند و انسان به واسطه خود آنها از آنها لـذت مى ها، اشكال و صداها برانگيخته مى و با رنگ

برخى هم تركيبى از هر دو احسـاس، يعنـى احسـاس زيباشـناختى و احسـاس  ؛نه به علتى ديگر

ماهنگى رنگ و صدا، يا ديگـر ها صرفاً برگرفته از توازن و ه اين دسته از احساس. زيستى، هستند

 :.Ibid(» گيرنـد ت مىئتمايلات و اميال طبيعى هم نشـ یحسى نيستند، بلكه از ارضا نطباعاتا

توان گفت انسان در نسبت و مواجههٴ با برخى مصـاديق خـارجى، لـذت  روشنى مى پس به .)250

حوِ حضوری محقق شناختى و لذت زيستى را در همگرايى هم احساس كرده و در خود به ن زيبايى

اما در نهايت . بيند، هرچند به لحاظ حصولى و ذهنى قادر به تشخيص وجه تمايز اين دو نباشد مى

هرچنـد  ،دانـد يناس وجه تمايز اين دو لذت را در متعلقّ ادراك آن دو و نيز كيفيت ادراك مىيآكو
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مذكور در تحريك لـذت ولى خير  ،شوند هر دو لذت در بستر ميل و در نسبت با امر خير توليد مى

شناختى، صورت زيبای خارجى است كه مطلوبيتّ بالذات دارد و در تحريك لـذت زيسـتى  زيبايى

  .استامر سودمند خارجى است كه بالعرض نيازهای حياتى مطلوب انسان 

  نتيجه 

. »خوانـد بـه جانـب خـود فـرا مى«و ميـل را  استو از تقسيمات خير » خوشايند«امر  ،زيبايى .1

لـذت « امـر زيبـا بـه عنـوان آشـكارگى خيـر دارد، بـه در خصـوصطلبى كه انسـان  حاصل

 اسـت شـده برانگيخته زيبايى ناحيهٴ  از كه »ميل«جنبش  د ولىشو منتهى مى» شناختى زيبايى

زيبايى به عنـوان امـری كـه كمـال و خيـر را آشـكار  زيرا .يابد شناختى مى  معرفتى و ماهيتى

د و از كن اعم از حسى و عقلى، ظاهر مى ،نفس» شناختى  قوای«ر سازد، از يك سو خود را ب مى

يـا  ،ادراك معلوم بالـذات طريق از نفس و» خواند به جانب خود فرا مى«را » ميل«سوی ديگر 

  .رسد به آرامش و سكون مى اتحاد با آن، ،تر به عبارت دقيق

نقطه ظريف  اماداند،  مى يكى ميل هستند متعلق دو هر كه جهت اين از خير را و يناس زيبايآكو .2

رسد  تفارق بين اين دو از اين منظر است كه در خير ميل با وصول به علت غايى به سكون مى

و موجب  رسد مىبه سكون » فعل ديدن يا ادراك صورت امر زيبا«اما همين ميل در زيبايى با 

زيبـايى  شـناحتى ستىه اما وجه اتحاد اين دو به اين ترتيب است كه جنبه. شود خوشايندی مى

و متحد  بنديا مىپيوند  )forma( اينها در بنياد عينى صورت یخير نيست، بلكه هر دو جدای از

 هو باست همان آشكارگى كمال  های عينى زيبايى، ند، به نحوی كه صورت و مشخصهشو مى

  .دارد اشاره آن در نهفته خير

التـذاذ نـوعى و از ايـن منظـر  استل يندی شناخت و تعقّ آمحصول فر» شناختى لذت زيبايى« .3

بـدون دخالـت عقـل و » لذت زيستى«و مطلوبيتّ بالذات دارد، اما حركت ميل در  استتامّلى 

 یآيد، كه بـرخلاف لـذت از اشـيا تعمّق صورت گرفته و در پى تعلق به امور سودمند پديد مى

فصل نيازهای حيـاتى خواستنى نيست، بلكه صرفاً برای حل و فى نفسه و  استزيبا، بالعرض 

يناس همگرايى احتمالى اين دو لذت را در مواجهه با برخـى يالبته در نهايت آكو .شود طلب مى

  .پذيرد مصاديق مى
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   نوشت پى
                                                 

كمال يا تماميـت  و (claritas)ی زيبايى علاوه بر تناسب به دو شرط روشنى ها يناس در اشاره به مشخصهيآكو. ١

(integritas sive perfectio) و و يكپـارچگى انسـجام اينجـا در كمـال مسـتقيم معنای. كند نيز اشاره مى 

 .(ST. 1. 39. 8) است integritasيعنى  شىء صورت تماميت
  


